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 4تفسیر سوره یوسف، جلسه  

 بسم الله الرحمن الرحیم

قَالَ یَاا بََُايل لَاا     (4) دِینَإِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یاَ أبََتِ إِنِّي رأََیْتُ أَحدََ عشََرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََیْتُهُمْ لِي ساَجِ

وَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ  (5) تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكیِدُوا لَكَ كَیدًْا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِْنسَْانِ عَدُوٌّ مبُِینٌ

قُوبَ كَماَ أَتَملهاَ عَلَى أَبَوَیْكَ مِنْ قَبْلُ إبِْرَاهِیمَ وَإسِْحَاقَ إِنَّ رَبلاكَ  مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ وَیُتِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَیْكَ وعََلَى آلِ یَعْ

إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وأََخُوهُ أحََبُّ إِلَاى أَبِیََاا مََِّاا وَنَحاْنُ      (7) لَقدَْ كَانَ فِي یُوسُفَ وإَِخْوَتِهِ آیاَتٌ لِلسلائلِِینَ (6) عَلِیمٌ حَكِیمٌ

اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَكُمْ وجَْاهُ أَباِیكُمْ وَتَكُوناُوا ماِنْ بعَْادِهِ قَوْمًاا        (8) إِنَّ أَباَناَ لَفِي ضَلَالٍ مبُِینٍ عُصْبَةٌ

  (11) مْ فاَعلِِینَقَالَ قاَئِلٌ مَِْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السلیلارَةِ إِنْ كَُْتُ (9) صَالِحِینَ

 روال تحقیق در قرآن

تر از  سادهخواسته بودند. از قضا كار ترتیبي كه خیلي یكسری از دوستان مَابعي برای تحقیق در سوره یوسف 

تفسیر موضوعي است؛ چون در تفسیر موضوعي خیلي مَبعي وجود ندارد و مبتَي بر تحقیق است ولي برای كار 

یك روالي كه باه ترتیاب    ای را جلو گذاشت و بررسي كرد و نتیجه آن را دید. توان مَابع عمده تفسیر ترتیبي مي
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آقاای جاوادی تفسایر     تفسایر تساَیم  به صورت مجموعي تفسیری ناداریم، گرچاه    تفسیر المیزان و بالاتر از

 1و اندی بیشتر پیش نرفته است! 171مَتها تا آیات  تری هست،  تر و متقن محكم

 امید به حسن خاتمه

 در جلسه قبل فضای كلي بحث خواب گذشت. بعد حضرت یعقوب مي فرمایَد: 

 * إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِْنسَْانِ عَدُوٌّ مبُِینٌقَالَ یَا بََُيل لاَ تَقْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَیَكیِدُوا لَكَ كَیدًْا 

گوید: این رؤیا را برای  شود كه حضرت یوسف رؤیا دیده و حالت مَامیه نبوده. مي جا مشخص مي گفتیم از این

است، حتي اگر  حسادتای! این هم روی  كشَد، طرح و نقشه یعَي طرح و نقشه برایت مي 2برادرانت تعریف نكن؛

شاود.   اش مشاخص ماي   ؛ اعمال با خاتمههایمِواتِخَبِ ما الأعمالُإنَّباشد! بالاخره آدم است و حسود ولي  بچه پیغمبر

ها استغفار كردناد، و   ها به صورت ستارگان دیده شدند همین است كه دوتا پیغمبر برای این بچه رمز این كه این

طارح   اگر كسي حتي (97) إِنَّا كََُّا خاَطئِِینَخاتمه تمام شده است و خودشان هم اعتراف كردند كه  داستان خوش

 سر به نیست كردن پیغمبر را داشته باشد، ممكن است خوش خاتمه باشد.

 تفاوت حسد و غبطه

فرق غبطه هم با حسد این است كه غبطه این است كه شما داری و ان شاء الله من هم داشاته باشام و ایان    

 رود. با غبطه جلو ميخوب هم هست. اصلاً خیلي از كارهای آدم 

بخواهم دست شما هم نباشاد، ایان حساد اسات كاه        اما اگر این نعمت دست شما هست و دست من نیست،

از طارف مقابال؛ وقتاي نعمات از طارف گرفتاه       انقطاع نعمات  شود؟ در  خیلي از ما حسودیم و كجا مشخص مي

گویَد  ین حسد بود نه غبطه! بعضي ميشود كه ا اگر در ته دل آدم یك شكفتگي ایجاد شد، مشخص مي شود،  مي

ها در یاك   گویَد اگر یك موقعي یك پیشَمازی مدت ما علاقه به پست و مقام و تعظیم نداریم. مرحوم نراقي مي

هاا چاه    خواند، اگر كسي آمد و همه رفتَد پشت سر او نماز خواندند، اگر ته دلش گفت: ایان  روستا دارد نماز مي
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كارده و   كاار ماي   اخلاصمعلوم است كه كل عمرش را داشته بدون  ای بودند،  بدرقه های خوش استقبال و بد آدم

چاه خاوب كاه الان ایشاان       كشیده! ولي اگر پیش خودش گفت: تا حالا وظیفه ما بود، انجام دادیام،  زحمت مي

ز مسائولیتي  دهد. در این صورت معلوم است كه در كارش اخلاص داشته. اگر شما را ا وظیفه ما را دارد انجام مي

مان بود؟ مگر ما چكارتان كرده بودیم؟ اگر در این مود رفتیم، معلوم است به پست  برداشتَد و گفتید: مگر ما چه

كه من محبوب باید باشم و انسان دوست  و تعظیم و تكریم تعلق بوده. البته در یك حدی كاملاً طبیعي است. این

كاه   از نكَد كه من حسود نیستم! هیچ مؤمَي نیست مگر ایندارد محبوب باشد. كسي هم برای خودش نوشابه ب

زند و  ؛ یعَي حسدش را به كار نميکند مؤمن حسدش را استعمال نمیحسود است مَتها در روایات داریم كه 

 اش بهتر بشود. شود روحیه همین باعث مي

 رود شیطان با نفس موازی پیش می

 كشَد طرحي! دیدی اگر تعریف بكَي برایت طرحي مي؛ این خوابي كه تو فَیَكیِدُوا لَكَ كَیدًْا

این وسط دارد كاار   )زوج( couple  یك ها نیستَد،  خواهد بگوید فقط این ؛ ميإِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِْنسَْانِ عَدُوٌّ مبُِینٌ

ت كَد كه اگار نفاس در حالا    نفس از این طرف و شیطان هم از آن طرف دارد معادل نفس دارد كار مي .كَد مي

اماره باشد، شیطان در حالت اماره است. اگر نفس در حالت تسویل باشد شیطان در حالت تساویل اسات؛ یعَاي    

إِنَّ الََّفْسَ لَأَملارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَاا رحَِامَ   ذیل آیه شئون نفس طلبد كه بحث  دهد كه نفس مي شیطان خوراكي را مي

كَاد و نفاس    روند. گااهي شایطان امار ماي     خواهد آمد كه نفیس و شیطان دقیقاً معادل هم پیش مي( 53) ربَِّي

شیطان (؛ 25)محماد:   الشَّیْطَانُ سَوللَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْو گاهي دارد  (83) بَلْ سَوللَتْ لَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْرًاكَد   تسویل مي

تواناد   ها باید معادل همدیگر پایش بروناد. شایطان نماي     به هر حال اینكَد.  كَد و نفس امر مي دارد تسویل مي

 كاری كَد كه نفس ظرفیتش را ندارد.

 كه خودش آشكار است كه عداوتش آشكار است. نه این ؛عَدُوٌّ مبُِینٌ

 و برگزیده شدن دارای مراتب است  اجتباء
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تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ وَیُتِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَیْكَ وعََلَى آلِ یَعْقُوبَ كَماَ أَتَملهَاا علََاى   وَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ (: 6)

 * أَبَوَیْكَ مِنْ قَبْلُ إبِْرَاهِیمَ وَإسِْحَاقَ إِنَّ رَبلكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ

پرودگار تو  ؛جْتَبِیكَ رَبُّكَوَكَذَلِكَ یَكَد كه  كَد حضرت یعقوب این را برداشت مي كه تعریف مي از این رؤیایي

از ماده جَبَيَ به معَي برگزیدن و گلچین كردن است. با این رؤیایي كاه دیادی    كَد. اجتباء  دارد تو را اجتباء مي

 بدان كه در آیَده قرار است گلچین بشوی.

رسالت برساند. گرچه هر رسولي خواهد تو را به مقام  به این زدند كه مي راوَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ بعضي از مفسرین 

تواند  و گلچین كردن مي  ها مفاهیم مترادفي با هم داشته باشَد. اجتباء مجتبي هست ولي این جور نیست كه این

رسالت حضرت یوسف كه یكي از انبیااء خداسات شااهد قرآناي دارد ولاي       اصلاً 3در غیر رسالت هم اتفاق بیفتد؛

 فاده كََد كه اجتباء چَین معَایي ندارد.خواهَد است برخي از این اجتباء مي

 بسیار کلی است ایحاء )وحی کردن(

وقتي   ؛فَلَملا ذَهَبُوا بِهِ وأََجمَْعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّاین سوره استفاده كََد:  15خواهَد از آیه  بعضي مي

؛ ماا وحاي كاردیم باه     إِلَیْهِ لَتَُبَِّئَََّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذََا وَهُمْ لاَ یشَاْعُرُونَ وَأَوحَْیَْاَ كه او را در چاه بیَدازند  اجماع كردند

آید كه یوسف نبي است در صورتي كه  در مي وَأَوحَْیَْاَگویَد از  دهي. مي ها كارشان را خبر مي یوسف كه تو به این

ساالگي اتفااق    12چاه اناداختَش در   خورد؛ چون ماجرای به سن حضرت یوسف هم نميآید؛  از این آیه در نمي

وحي اعم از این اسات   (7)قصص:  وَأَوحَْیَْاَ إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرضِْعِیهِچون داریم   ؛خیلي اعم است أَوحَْیَْاَ افتد و مي

؛ خادا  (68)نحال:    وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى الََّحْلِ حتي داریم ي به كسي بشود، الهاماتكه به صورت جبرئیل وحي شود، یا 

حضرت یوسف بتواناد داشاته باشاد، شااید     رسالت  اگر بخواهیم بیاني پیدا كَیم كه اشاره به زنبور وحي كرد. به

وسَُلَیمَْانَ  وَوَهَبَْاَ لَهُ إِسْحاَقَ وَیَعْقُوبَ كُلًّا هدََیَْاَ وَنُوحاً هدََیَْاَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیلتِهِ دَاوُودَترین تعابیر این باشد:  صریح

آورد. گااهي   قتي پیامبران را كَاار هام ماي   و (84)انعام:  وَمُوسَى وهََارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحسَِِْینَ یُوسُفَوأََیُّوبَ وَ
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 ؛ كاملا معرفي كرده كه ابراهیم و ادریس نبي هساتَد، اماا  إِنَّهُ كَانَ صدِِّیقاً نَبِیًّا رسماً پیغمبری را معرفي كرده كه

 آید كه نبي باشد. شود به نظر مي اما وقتي در زمره انبیاء ذكر مي ،درباره حضرت یوسف اشاره مستقیمي نشده

؛ قبال از  (34)غافر:  وَلَقدَْ جاَءَكُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیَِّاَتِ باشد: غافر 34 باز از این بیان صریح تر شاید این آیه

چه  و شما همواره درباره آن؛ فَماَ زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِملا جاَءَكُمْ بِهِاین خداوند یوسف را با بیَات به سوی شما فرستاد 

؛ لاًلَنْ یَبعَْثَ اللَّهُ مِنْ بعَْادِهِ رسَُاو   تا زماني كه او از دنیا رفت گفتید؛ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ كردید آورد شك مي او مي

 خدا بعد او رسولي مبعوث نخواهد كرد. این عبارت شاید نشان دهد كه یوسف از انبیاء بوده.

 آید. كه رسالت حضرت یوسف از عبارت اجتباء و ایحاء در نمي خواستیم اشاره كَیم به این به هر حال مي

خواهد كه اجتبااء خااص    سوره یوسف توضیح مفصل مي 24حالا این چه اجتبائي است؟ بحث اجتباء در آیه 

 چیست؟ 

؛ (15)یونس:  إِنِّي أخََافُ إِنْ عَصیَْتُ رَبِّي عذَاَبَ یَوْمٍ عَظِیمٍ گوید: كه مي كَد من باب این گاهي یك نفر كار بد نمي

بیَاد و كاار باد     یك نفر از این فضا خارج است. او دارد برهان رب مي ترسم. گاهي اصلاً من از قیامت و عذاب مي

 .كَد نمي

 مخلَص از تیررس شیطان خارج است

 ؛الْمُخْلَصاِینَ نَّهُ ماِنْ عِبَادنَِاا   وَلَقدَْ همَلتْ بِهِ وَهَمل بهِاَ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرهَْانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لََِصْرِفَ عََْهُ السُّوءَ وَالْفَحشْاَءَ إِ

، كَذَلِكَ لََِصْرِفَ عََْهُ السُّاوءَ وَالْفَحشَْااءَ   كرد به طرف یوسف و یوسف هم اگر برهان رب نبود. بعد داردزلیخا همت 

گویاد ساوء و فحشاا را از او     و الفحشاء؛ ما او را از ساوء و فحشاا بااز داشاتیم بلكاه ماي       گوید لَصرفه السوء  نمي

. در تعبیر قرآن مخلَص كسي است كه مخلِص بود، نهمخلَص  ؛ او از زمره عبادعِبَادِناَ المُْخْلَصِینَ إِنَّهُ مِنْبازداشتیم! 

خاارج  مَطقه پاروازی شایطان   كشد. اصلاً از  اصلاً از تیررس شیطان خارج است. شیطان اصلاً برای او نقشه نمي

اما اگر باالاتر بارود م ال مااهواره از      بزندشانتواند  كَد كه پدافَد مي ای پرواز مي است. گاهي هواپیما در مَطقه

اش ندارد و اگر كسي از آن مَطقه خارج  جا مَطقه تیررس خارج است. شیطان هم یك حدی دارد كه بالاتر از آن
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قاَالَ فَبِعِزَّتاِكَ   گویاد:   خاود شایطان هام ماي     شیطان نادارد.  جا اصلاً دیگر در آن مَطقه، تحریك نیست. آن شد،

دهم مگر عباد مخلَص را كاه   ؛ من همه را فریب مي(82-83)ص:  إِلَّا عِباَدَكَ مَِْهُمُ المُْخْلَصِینَ * مْ أجَْمعَِینَلَأُغْوِیَََّهُ

 به او دسترسي نیست.

اصالا   ؛لََِصْرِفَ عََْهُ السُّوءَ وَالْفَحشْاَءَدهَد.   آید كه بعضي چیزها را به ائمه نسبت مي جا اشكالاتي پیش مي این

اند. و تعابیر متَوعي در  از این فضا خارجصین مقربین و مخلَها راه پیدا كَد.  نگذاشتیم سوء و فحشاء به حریم این

 ي مَقعَْادِ * فِا إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَََّاتٍ وَنهََارٍ  ها  ها مقام علمي من لدن پیدا كردند. این هاست: این قرآن راجع به این

رَبِّ اباْنِ لِاي    هستَد. حضرت آسیه یاك دعاای متواضاعانه قشاَگي دارد:     (54-55)قمر:  مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍصدِْقٍ عَِدَْ 

هاا آن مقاام را دارناد ولاي      مَتها در بهشت؛ یعَي این خواهد را مي« عَد»؛ آن (11)تحریم:  عَِْدَكَ بَیْتاً فِي الْجَََّةِ

كََد هم بهشت انهار و هم عَد اللقاء بودن  ها دو بهشت را كسب مي ؛ این(46من: )الرح وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَََّتَانِ

صاریح هام    و دارد كه مَطقه اندروني در همان مَطقه بیروني اسات اندروني و بیروني  ،بهشت كََد. را كسب مي

دو چیاز  « وَ فاي مقعاد صادق   »كه  ، نه اینمُقْتدَِرٍصدِْقٍ عَِدَْ مَلِیكٍ  ي مَقْعدَِ* فِإِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَََّاتٍ وَنهََرٍ دارد: 

شود كه اول باید در مَطقه جَات و نهار بیایَاد و بعاد از     جدای از هم نیستَد بلكه این اندروني آن محسوب مي

 بخواهَد. مقام عَدرا بخواهَد و م ل حضرت آسیه از خدا  «في مقعد صدق»خدا 

 یوسف است.این نوعِ اجتبائي است كه شاید برای حضرت 

 تفاوت تأویل رؤیا و تأویل حدیث

تر از تأویل  تأویل احادیث هم با تأویل رؤیا فرق دارد. تأویل احادیث كلي؛ وَیُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ (: ...6)

كاه   اینشما خورده. حس مشترك كه در آخر به  رؤیاست. در تأویل رؤیا باید ببیَید اصل رؤیا از كجا بوده. همین

شما چه حقیقتي دیدی كه تبدیل به این صورت شده؟! تأویل رؤیا هم به روحیات شاخص كااملاً مارتبط اسات.     

 بروبرگرد داشته باشد. طور نیست كه یكسری قواعد كلي بي این
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 وقاایع اما تأویل احادیث فقط به معَای گفتن نیست. یك معَایي اعم از گفتن دارد. احادیث حتي باه معَاي   

تا بعد از این چه اتفاق ؛ (1)طلاق:  لاَ تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحدِْثُ بَعدَْ ذَلِكَ أَمْرًااست « اتفاق افتاد»دَثَ به معَي است. حَ

فهمي قبلش چاه باوده! ما لا اگار      یعَي اگر این واقعه و برهه سیاسي را  به شما بدهَد، مي ؛افتد. تأویل احادیث

توانیاد   بیَیاد، ماي   ه آثار این كارگردان شَاخت داشته باشید، وقتي فیلمي ميای باشید و ب شما فیلم ببین حرفه

ایان كاارگردان را   ناوع فكار    دانید از كجا شروع شده حتي اگر وسط فیلم برساید؛ چاون   تأویل بكَید؛ یعَي مي

ل و برگشات  أوْفهمي؛ یعَي واقعاه را   دقیقه از فیلم را به شما بدهَد شما اول فیلم را مي 11شَاسید؛ لذا اگر  مي

 شود. شود و به كجا مَتهي مي دهي كه این واقعه از كجا شروع مي مي

تأویال حادیث اعام از تأویال      اند كه این نیست! خیلي از مفسرین تأویل احادیث را به تأویل رؤیا معَي كرده

ث بلد است این رؤیاست كه شما این قدرت و قابلیت را پیدا بكَي كه نظام الهي را بشَاسي. كسي كه تأویل حدی

گوید كاه بعاداً    سال انقلاب را به او بگویي قبل و بعدش را به تو مي 25شَاسد. اگر  را بلد است. آیات الهي را مي

افتد. این فقط شم سیاسي نیست بلكه شم كارگردان را باید داشته باشي كاه كاارگردان چگوناه     چه اتفاقاتي مي

شاما باا    شود؛ م لاً تواني بگویي بعد فیلم چه مي را داشته باشي ميسازد؛ یعَي اگر شما ذهن كارگردان  فیلم مي

كَد ولي خدا بارها گفته ما وقایع را چاه جاوری تماام     بیَي این جوری تمام نمي ای مي یك كارگرداني كار كرده

كَیم وسط كاه برساد ول    كَیم: اول اذیت مي كَیم. چه جوری مؤمن را اذیت مي كَیم. چه جوری شروع مي مي

كَایم؛   كَیم، بعد باز دوباره اذیاتش ماي   كَیم، دلش را خوش مي كَیم و با یكسری توفیقات او را همراهي مي مي

 كَید. قرآن بخوانید موضع خودتان را گم نمي  وقتي  آشَا بشوید،كارگرداني خدا یعَي اگر شما مقداری با 

 برد اگر همه عالم علیه تو توطئه کنند خدا کار تو را پیش می

ای كه همه عوامل دارد علیاه پیغمبار باه قیاام و      شود؟ در مكه الان این آیات در كجا دارد به پیغمبر نازل مي

گوید: ای پیغمبر یوسف را یادت نرود! یكي از محورهای اصلي داستان یوسف ایان اسات    قوام برخاسته و دارد مي

كَد و  تو را یاری ميبرد!  ميخودش را پیش  بكََد ولي خدا كارعلیه فكر تو كه همه توطئه بكََد كه یك كاری 



8 

 

دهیم؛ یعَاي   ؛ ما با این ترتیب به یوسف مكَت مي(56) وَكَذَلِكَ مَكَََّّا لِیُوسُفَكَد و در آخر  را خَ ي مي ها توطئه

كَد كه ماا یاك    خطاب ميشرایط بحراني سازیم و به پیغمبر در  خواهیم یوسف بسازیم از این بستر مي وقتي مي

 افتد. ها دارد برای پیغمبر هم مي را از چاه درآوردیم و مكَت دادیم؛ یعَي همین اتفاقیوسف 

 اتمام نعمت تعبیر بلند و بالایی نیست

 حالا كارگرداني خدا از كجا معلوم است؟ خدا در قرآن كارگرداني خودش را در وقایع گفته.

یَعْقُوبَ كَماَ أَتَملهاَ عَلَى أَبَوَیْكَ مِنْ قَباْلُ إِباْرَاهِیمَ وَإسِاْحَاقَ إِنَّ رَبلاكَ عَلِایمٌ      وَیُتِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَیْكَ وعََلَى آلِ (: ... 6)

كَد. اتمام نعمت هم تعبیر خیلي رشد دار و بلَد و بالایي نیست،  ؛ نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام ميحَكِیمٌ

جا از باب  ، ولي این(81)نحل:  عَلَیْكُمْ قِیكُمْ بَأسَْكُمْ كَذَلِكَ یُتِمُّ نعِْمَتَهُسَراَبِیلَ تَگوید:  حتي درباره سرابیل )شلوار( مي

هایي كه به حضرت  ، شاید به این قریَه بگوییم به اعتبار مجموع نعمتكَد كه دو تا از پیامبران را دارد یاد مي این

هاا را باه یوساف     ؛ بعد هم نگاو چارا خادا ایان نعمات     حَكِیمٌ إِنَّ رَبلكَ عَلِیمٌیوسف داده شده، تعبیر بلَدی است. 

كَد و هم این كاار را باا حكمات و محكام      داند چه كار مي دهد؟ چرا او را گلچین كرده؟ پروردگار تو هم مي مي

گرچاه باه   داند رسالتش را كجا بگذارد.  ؛ خدا مي(124)انعاام:   اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رسَِالَتَهُدهد. من باب  انجام مي

رساد، ولاي در حاوزه     رسالت رسیدن خارج از حوزه اختیار بشر است و كسي در حوزه خاودش باه رساالت نماي    

خاودش خواهاد فهمیاد كاه خادا دارد یاك         تواند برسد و كسي كه یواش یواش جلو بیاید، خودش به اجتباء مي

فهمد كاه خادا خاودش دارد     لو بیاید، ميكَد و این بي برو برگرد است. اگر پایش را بگذارد و ج كارهایي با او مي

شود، ممكن است برایش مشكل اقتصادی پیش بیاید  كه اذیت مي كَد، ضمن این هایي برای او مي ریزی یك برنامه

ذهن او ریزی  خارج از برنامهفهمد كه یك اتفاقاتي  ها هست ولي خودش هم مي و اتفاقاتي برایش بیفتد. همه این

 كَاد.  كَاد او را اذیات ماي    كَد. وقتي هم كاه او را گلچاین ماي    او را اجتباء و گلچین مي افتد. خدا دارد دارد مي

 این مكَت با اذیت كردن همراه است. ؛وَكذََلِكَ مَكَََّّا لِیُوسُفَ

 لَقدَْ كَانَ فِي یُوسُفَ وإَِخْوَتِهِ آیاَتٌ لِلسلائلِِینَ(: 7)
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گویاد: در   رود. ماي  جا به صورت جدی در داستان فرو مي اینشود و از  جا فراز دیگری از داستان شروع مي این

خاورد باه آن    ایان ماي    اناد:  داستان یوسف و برادرانش آیاتي است برای پرسش كََدگان. برخي از مفسرین گفته

اگر پیغمبری  خواستَد پیامبر را ضایع كََد گفتَد:   ها آمدند ببیََد او واقعاً پیامبر است؟ و مي جریاني كه یهودی

جا نبودم و بلد هم نیستم، اما پیاامبر هام داساتان     من آن !و بعد پیامبر بگوید: نه ؟جریان یوسف را بلدیآیا بگو 

ما به تو یاد دادیم )خدا جابجا این مطلب   ها از خودت نبود، گوید این حرف یامبر ميیوسف را گفت و خدا هم به پ

كَاد، وساط    دارد داستان مسیح را در آل عمران بیان مي گوید حتي در جاهایي كه هیچ ربطي ندارد؛ م لاً را مي

ای است كه داریام باه    ها اطلاعات غیبي این ؛ (44) یْهِمْذَلِكَ مِنْ أَنْباَءِ الْغیَْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ وَماَ كَُْتَ لدََگوید:  آن مي

دهیم و تاو   ها را ما به تو یاد مي گوید كه این . انتهای این سوره هم باز همین را ميجا نبودی گوییم و تو آن تو مي

 (ها را از پیش خودت بلد نیستي این

 دهد به شرط تقاضا خداوند به همه روزی می

  تعبیر سائلین تعبیری راجع به پرسشگری و درخواست و تقاضا است، چه درخواست با زبان انجام شده باشاد، 

 را بیاورید: 477: ص 11سوره فصلت آیه  آیاَتٌ لِلسلائلِِینَباشد. برای فهمیدن بهتر تقاضای فعلي چه 

شوید به  دارید كافر مي ؛یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَْادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالمَِینَقُلْ أَئََِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِي 

دّ و شاریك  كسي كه زمین را در دو مرحله )نه در دو روز. یوم در قرآن به معَي مرحله است( و دارید بارای او نِا  

زماین  ن ؛ و در آوَباَرَكَ فِیهاَ كَد هایي استوار مي دارد كوهدر روی زمین ؛ وجََعَلَ فِیهاَ رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقهِاَ گذارید مي

روزی ماردم را تقادیر    و در چهار مرحله)چهار فصل(؛ وَقدَلرَ فِیهاَ أَقْوَاتهَاَ فِي أَرْبَعَةِ أَیلامٍ گذارد دارد خیر و بركت مي

و كوشش و تلاش باشاد؛ یعَاي هاركس    اهل جد و جهد هركس كه تقاضا داشته باشد و ؛ سَواَءً لِلسلائلِِینَ كَد مي

جا بارای كسااني نیسات كاه زبااني دعاا        َد. سائل در اینك كه فقط دعا  داشته باشد، نه اینتقاضای فعلي روزی 

هم به ایان   سَواَءًدهد.  شان را مي خدا روزی روند،  هستَد و دنبال روزی ميطالب روزی  كََد، بلكه كساني كه مي
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دهد، باه شار     آید كه به همه روزی مي دهد! بلكه این معَا در مي دازه هم روزی ميمعَا نیست كه همه را به ان

 تقاضا.

 سوره یوسف: ترسیم مسیر رشد برای همه

خواهاد نكاات    كسي بخواهد به مقام مخلَصین برسد، یاا ماي   در داستان یوسف هم هر كس سؤالي بكَد؛ م لاً

خواهد مؤمن حسابي  خواهد در مرحله یك مؤمن عادی باقي بماند، یا مي علمي بفهمد و ذهَش را پر كَد، یا مي

باشد و به مقاماتي كه یوسف رسیده برسد، هر كس چَین تقاضاهایي دارد در این ساوره آیااتي بارای او هسات.     

 اند كسي با این سوره رشد كَد.تو واقعاً مي

 تابی منافاتی با مقام رضا ندارد عاطفه و بی

آید این است كه اگر واقعاً حضرت یعقوب راجع به حضرت یوسف دارد چَاین   سؤالي كه در آیه قبل پیش مي

یعَُلِّماُكَ ماِنْ تَأْوِیالِ    وَكَذَلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّاكَ وَ كَد، كه  كَد و آخر و عاقبتي این چَیَي پیدا مي ای مي بیَي پیش

 كَد؟ تابي مي چرا ایَقدر برای یوسف گریه و بي الْأَحاَدِیثِ وَیُتِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَیْكَ

 همین سوره نگاه بكَید 84از آیه 

هاا رو   ؛ از آنوَتَاوَلَّى عاََْهُمْ  آیَاد، حضارت    دهَد، پیش پدرشاان ماي   وقتي برادرشان بَیامین را هم به باد مي

گویَد بَیامین را ما به باد دادیم حضرت یعقوب یاد یوسف  ها مي كه این ؛ با اینوَقَالَ یاَ أسََفَى عَلَى یُوسُفَبرگرداند 

هایش از حزن سفید شاد   چشم به قدری برای یوسف گریه كرد كه ؛وَابْیَضَّتْ عَیَْاَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌافتد  مي

 خورد. ه كظم خود را فرو ميدر حالي ك

؛ دسات  (45)ص:  وَیَعْقُوبَ أُولِاي الْأَیاْدِی وَالْأَبْصاَارِ   گوید:  جالب است كه خدا به همین حضرت یعقوب نابیَا مي

هاا   داشتن و چشم داشتن به این دست و چشم نیست. معَا ندارد كه یكسری حضرات انبیاء را بگوید و بگوید این
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كه همه دارند! مهم این است كه باطن آدم چشم داشته باشد و الا چشم ظاهر را كاه   دست و چشم دارند! این را

 حیوانات هم دارند.

؛ به خدا سوگَد كه تو ایان  (85) تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَْالكِِینَ )همیشه( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ

 گویي یوسف یوسف؟ نزدیك است مریض بشوی یا بمیری! آخر چقدر ميكَي كه  یوسف را خیلي یاد مي

گوید: شارح ایان درد و غام و حازن      ؛ مي(86) قَالَ إنَِّماَ أشَْكُو بَ ِّي وحَُزْنِي إِلَى اللَّهِ وأََعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ

 .دانید دانم كه شما نمي برم. من یك چیزی مي خودم را به سمت خدا مي

گویاد یوساف از دسات رفتاه      كَد اولاً هیچ موقع نمي حضرت یعقوبي كه این جوری در فراق یوسف گریه مي

افتاد   وقتاي كااروان راه ماي    ؛(94) وَلَملا فَصلََتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأجَِدُ رِیاحَ یُوساُفَ لَوْلاَا أَنْ تُفََِّادُونِ    است! لذا 

حس من یك چیزهایي دارد به مان   كَي، لوحي متهم نكَید ونگویید داری خیالات ميگوید: اگر مرا به ساده  مي

 آید. همین الان دارد بوی یوسف مي گوید و مي

آید؛  كه شما از مَطقه خودتان كَده شوید، دیگر بو مي معَي باطَي دارد؛ یعَي به محض این وَلَملا فَصلََتِ الْعِیرُ

 ممكن است به خوش خیالي متهم شوید!، فقط شود یعَي آن چیزها احساس مي

كَد؟ این به خاطر عاطفاه   همیشه زبان حالش این است كه یوسف از من دور است، پس چرا ایَقدر گریه مي

. حضرت پیامبر هم وقتي پسرشان ابراهیم باه  اند خدای عاطفهها  ایم؟ این اوست. ما راجع به انبیاء چه فكری كرده

كَیاد؟ حضارت    پرسَد چرا ایَقادر گریاه ماي    كََد و اصحاب مي رود، خیلي سر قبرش گریه مي رحمت خدا مي

كَد و قلاب محازون    ؛ چشم گریه ميَابُّرَ يرضِا یَإلا مَ ولُقُلا نَوَ بُلْالقَ نُزَحْتَن وَیْالعَ عُمَدْتَدهَد:  جواب جالبي مي

 گوییم خدا را ناراضي كَیم.  شود ولي چیزی نمي مي

 و ضعف نفسعاطفه تفاوت  

شاود زنادگي    شود! در دنیا با قانون كه نماي  اصلاً اگر عاطفه، این ملا  نرم، نباشد سَگ روی سَگ بَد نمي

اصالاً   من ایَقادر وظیفاه دارم، تاو ایَقادر وظیفاه داری،      كرد. شما بیایید یك زندگي خانوادگي با قانون بكَید،
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چرخد، البته گاهي ما ضعف نفس را به حساب رأفات و   زندگي روی عاطفه مي خورد از زندگي! حالتان به هم مي

واَحدٍِ مَِهُْماَ ماِئَةَ  الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فاَجلِْدُوا كُلَّ  فرماید: كه خداوند در آیات ابتدایي سوره نور مي گذاریم! این عاطفه مي

وَلاَ تَأْخذُْكُمْ بهِِماَ رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ إِنْ كَُْتُمْ تُؤْمَُِونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ  این دو نفر خطاكار را صدضربه شلاق بزنید ؛جَلدَْةٍ

 جا رأفت به كار نبرید. این اگر به روز جزا ایمان دارید؛ الْآخِرِ

برناد   ! كسي كه مرغ جلویش سر ماي عاطفه م بتاست، نه دارای ضعف نفس زند، دچار  نميجا  كسي كه این

شود، این دچار ضاعف نفاس اسات. البتاه از احاوالات علاماه        شود، ولي از كَار فقر فقرا راحت رد مي ناراحت مي

میرند؛ چون روایت  ها به مرگ طبیعي مي كشیم، این ها را نمي گفتَد ما این مرغ و خروس گویَد كه ایشان مي مي

هاا را   ما لاً ایان  ها م ل خانواده شما هستَد.  نكشید، ایناید  كه خودتان پرورش دادهداریم كه حیوانات خانگي را 

 اید، برای خود آدم بد است و این با كار تجاری فرق دارد. بفروشید؛ چون كشتن مرغي كه از جوجه بودن داشته

تر است. علامه سر قبر خانمش به قدری گریه كردند  از مو باریك ؛ «رعْالشَّ نْمِ قُُّدَأ»فرق عاطفه و ضعف نفس 

كَیاد؟ هماین جاواب     كه شاگردانشان اعتراض كردند كه ما صبر را باید از شما یاد بگیریم، چرا ایَقدر گریه ماي 

یم ولي ما اگر یك سال با هم خاطره دار 51سوزد.  ام به رضای خدا ولي دلم مي گفتَد: من راضي پیغمبر را دادند،

نیست و الا عاطفه  م به فحش دادن تا پایین! این درستكَی جای بدنمان زخم شود از عالم اول، ملائكه شروع مي

 داشتن ویژگي خوبي است.

چین شده. یاك جاا    ها تا رسیدن به دست ما چَد مرحله دست )سؤال( هر مجتبایي مخلَص نیست؛ م لاً میوه

بیَید خود میوه فروش هم آن را  رود كه لواشك بشود. بعد مي سری همان اول ميكَد. یك چین مي كشاورز دست

ها همه مراحل اجتباء است  و حالا بستگي دارد ما در كدام مرحله اجتبااء شاده باشایم!     . اینكَد سه قسمت مي

اسات و  این هم مقول به تشكیك است و مراتب دارد. یك مرحله خاص و خیلي ویژه از اجتباء هم مخلَص شدن 

ها را یاری بكَد. ایان نطفاه    ها باید از اصلاب شامخه و ارحام مطهره باشَد؛ یعَي یك رحم درستي این گاهي این

اند! و این هام مَافااتي باا اختیاار      ها داشته باید از مسیر خاصي عبور داده شود و البته یك كار خاصي هم با این
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شده است باا اراده شاما مَافاات     های زندگي شما تَظیم كه صحَه ها كاملاً با هم قابل جمع است. این ندارد و این

 ندارد كه بحث آن مفصل است.

 محبت قلبی و ابراز محبت

 اجرای عدالت در ابراز عدالت است

تاان را بیشاتر    است. از مادرها بپرسید كه كدام بچاه ارادی  )سؤال( محبت كردن ارادی نیست اما ابراز محبت

ها را بیشتر دوست دارد. این محبت كه ارادی نیست و البته ملاك دارد اما  از بچه دوست دارید؟ به هرجهت یكي

هاا   یعَاي خاود بچاه     رود؛ آن چیزی كه ارادی است ابراز محبت است. در این بخش است كه از دست آدم در مي

 .كه مادر خیلي خودش را كَترل كرده دانَد كه مامان این را بیشتر دوست دارد. با این بعضاً مي

توانیاد عادالت باین     اگار نماي   (3)نسااء:   فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِادَةً  جور آیاتي كه آمده وجه الجمع بین این

توانیاد   . حالا شما این را بگذارید صغرای یك قیاس كاه اگار نماي   همسرانتان برقرار كَید، یك زن بیشتر نگیرید

؛ هرچقادر حارص بزنیاد و    (129) تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ الَِّساَءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْوَلَنْ یكي! در همان سوره نساء دارد 

كه یك زن  شود؟ این توانید بین زنانتان عدالت برقرار كَید. حالا جمع بین این دو آیه چه مي كوشش بكَید، نمي

حتي  های قلبي است،  توانید محبت كه نمي ایناند:  بیشتر نگیرید. پس آن آیه م َي و ثلاث و رباع یعَي چه؟ گفته

در ابراز عدالت است؛ یعَي یاك  اجرای عدالت  تواند بین دو تا بچه یك جور محبت ایجاد بشود. در قلب مادر نمي

گیرد؛ یعَي وقتي در این خانه وضاو   امیر المؤمَیَي پیدا شده كه در خانه همسرانش حتي به اندازه هم وضو مي

گیرد و ایان اباراز    جا هم وضو مي رود آن ری ميگدر این خانه وضو هم گرفته و وقتي به خانه دی داند گیرد مي مي

 عدالت است

كه این دو تا كوچك هستَد و برادران دیگر بزرگ  یوسف و بَیامین از یك مادر بودند به نام راحیل. ضمن این

كه حضرت یوسف زیباا   كَد و هم این ها خودش یك رقت قلبي ایجاد مي هستَد و شاید همین كوچك بودن این

هاا در   ها از آن غافلَد و این داند كه این كه از او حضرت یعقوب چیزهایي مي هم هست و این تأثیر دارد و هم این
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گذارد هم در ناحیه م بت و هم در ناحیه مَفي. بعضي شاگردها برای معلم سوگلي هستَد  مقام ابراز هم تأثیر مي

گذارید. خوب این دیگار از حاد    كردند در نگاه كردنتان فرق مي كَد. به من اعتراض مي حتي اگر در عدالت دقت

 اراده خارج است.

؛ بغض از (118)آل عمران:  قدَْ بدََتِ الْبَغْضاَءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَماَ تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُدر قسمت مَفي هم آیه دارد: 

هایشان نگه داشتَد  خواهَد مخفي كََد و آن چیزی كه در سیَه كه مي با اینزند  ها بیرون مي لابلای كلمات این

كَد، كلماتي این وساط هسات كاه     خیلي بدتر است. كسي كه با آدم سر ناسازگاری دارد هرچقدر هم تعارف مي

 كه خودش را كَترل كَد. زند ولو این معلوم است دارد نیش مي

كساي    ؛ماَ أضَْمَرَ أَحدٌَ شَیْئاً إِلَُّا ظهََرَ فِي فَلَتاَتِ لسِاَنِهِ، وصََافَحاَتِ وَجهِْاهِ   گوید: امیر المؤمَین در نهج البلاغه مي

شود. در نوع نگاهش معلوم است كه با آدم  كه از فلتات لسانش مشخص مي تواند خودش را مخفي كَد الا این نمي

 ن فرق طبیعي است.ای شود،  این فرق گذاشته مي بین یوسف و برادران مشكل دارد. پس اگر

 ملاک تحویل گرفتن خدا کسی را!

این محبت بیشتر حضرت ؛ إِذْ قَالُوا لَیُوسُفُ وأََخُوهُ أحََبُّ إِلَى أَبِیَاَ مََِّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَباَناَ لَفِي ضَلَالٍ مبُِینٍ: (8)

اگر كسي از صاحَه محاو شاود و    خواهد.  یعقوب به یوسف را دیدند و چون انسان طالب محبت است، محبت مي

هایي قارار بگیارد كاه باه او محبات       دچار دپرس و استرس بشود مقداری طبیعي است. انسان باید در یك جمع

دار  اگار مشاكل    بشود. انسان طالب محبت است هرچقدر هم كه بگوید من نیستم. اگر در جمعي كلاً محو بشود،

 شد، اوقات تلخ شد، مقداری طبیعي است.

ایام،   ؛ ماا یاك گاروه هساتیم. ماا تعصابي هساتیم. ماا حازب         وَنَحْنُ عُصاْبَةٌ گویَد:  جاست كه مي این گیر در

 وَنَحْنُ عُصْبَةٌكه پدر ما باید ما را تحویل بگیرد این است كه  ایم. ملاك این وابسته  ایم، همبسته 

ما پول داریم، ما بچه زیاد داریم،   كه ما گروه هستیم، پارامترها وها  ملاكرود روی  گاه و بیگاه قرآن مي ببیَید

ما باید پیش پادرمان   وَنَحْنُ عُصْبَةٌگویَد: چون  ها مي های خدا این نیست. این در صورتي كه ملاك  ما نیرومَدیم،
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كاه   گیارد و حاال آن   كَیم، چرا ما را این جوری تحویال نماي   قدر خوب كار مي بودیم. ما را كه این تر مي محبوب

 ملاك تحویل گرفتن خدا و یعقوب و این سیستم یك چیز دیگر است.

گوییاد   ؛ حاالا كاه ماي   وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بَعاَثَ لكَُامْ طاَالُوتَ مَلكًِاا    در داستان طالوت هم این هست 

قاَالُوا أنََّاى    شاود  ها شروع مي حرفگوید فرمانده لشكر شما طالوت است،  جَگیم خدا طالوت را فرستاد. تا مي مي

چرا ما به فرماندهي سزاوارتریم؟ چاون او  ؛ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَْالِ حْنُ أحََقُّ بِالمُْلْكِ مَِْهُیَكُونُ لَهُ المُْلْكُ عَلَیَْاَ وَنَ

اصْطَفاَهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بسَْاطَةً فِاي    قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَد: فرماندهي لشكر را معرفي ميملاك واقعي پول ندارد. بعد خدا 

 ؛ او هم جسمش قوی است  و هم علمش! مال كه ملاك نیست! الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

 كَد كه خدا به او دو تا بااغ داده  بیَید در آن تصویر رویایي كه از یك نفر یاد مي مي32آیه در سوره كهف  باز

، كاه اصالاً ایان تصاویر را     لِأَحدَهِِماَ جَََّتَیْنِ مِنْ أعََْاَبٍ وَحَفَفَْاَهُماَ بََِخْلٍ وجََعَلََْاا بَیَْهَمَُاا زَرعًْاا   مَ َلاً رَجلَُیْنِ جَعَلَْاَ 

شود نقاشي كرد: دو تا باغ انگور كه دو ر آن با نخل پوشیده شده و فاصله بین آن هم یك كشتزار است و یك  مي

خواهد فخار   ؛ وقتي ميقَالَ لِصاَحِبِهِ وَهُوَ یُحاَوِرُهُ أَنَا أَكْ َرُ مَِْكَ مَالاً وَأعََزُّ نَفَرًافَ شود. ها رد مي رودی هم از وسط این

و  ول و تشكیلات و قدرت و ثروت دارمگوید من مالم زیادتر است و نیرومَدتر هم هستم. امكانات و پ بفروشد مي

اصالاً فكار    ؛قاَئِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأجَِدَنَّ خَیْرًا مَِهَْاا مَُْقَلبًَاا   وَماَ أظَُنُّ السلاعَةَ رسد كه جا مي به اینبا همین 

دنیا جا هم خوب است. الحمدلله هم  آن جا خوب است،  كَم كه روز قیامت نیست. اگر هم باشد ما وضعمان این مي

ها قرار گرفتاه   تر! این جزء ملاك رویم یك جای باحال مياین جای باحال از  ؛خَیْرًا مَِهْاَ مَُْقَلَباً .آخرتو هم  داریم

وَماَ أَرسَْلَْاَ فِي قَرْیَةٍ مِنْ نذَِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهاَ إِنَّا بِماَا أُرسِْالْتُمْ بِاهِ كاَافِرُونَ      است. باز در سوره سباء همین است كه

این  است.های شیطاني  ملاكها  چون ما اك ر اموالا و اولادا هستیم. این ملاك ما به این رسل كافریم! چرا؟ ؛(34)

چه شد كه سجده  ؛قَالَ ماَ مَََعَكَ أَلَّا تَسْجدَُ إِذْ أَمَرْتُكَ  همان حرفي است كه شیطان هم زد كه وقتي به او گفتَد:

؛ من از آتشم و او (12)آل عمران:  خَلَقْتََِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ من از او بهترم! چرا؟؛ خَیْرٌ مَِْهُ قَالَ أَناَ نكردی؟

 از گل است، پس من بهتر از او هستم.
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؛ ما یك گروهیم. چون ما یك گروه هساتیم بیشاتر   وَنَحْنُ عُصْبَةٌ برادران یوسف هم دلیلشان همین است این 

شاود حتاي پادری را كاه      ها عاوض ماي   ؛ ببیَید وقتي ملاكي ضَلَالٍ مبُِینٍإِنَّ أَباَناَ لَفِگرفت.  باید ما را تحویل مي

 كَد. ها دارد اشتباه مي پیغمبر هم هست در گمراهي آشكار مي بیََد كه او در ابراز محبت

 اقْتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً یَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِیكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعدِْهِ قَوْماً صَالِحِینَ (:9)

گوید: این یوسف را یا بكشید یا جایي بیَدازیدش تا صورت پادرتان باه    گذارند. یكي مي نشیََد جلسه مي مي

های خوبي بشوید! این هم حرف شیطان است. شیطان با آدم  آدمسمت شما شود و دیگر به شما بپردازد و بعدش 

گوید: این كار را بكَید ولي باب توبه باز  دانَد این كار بدی است، شیطان مي ها مي كَد. چون این همین كار را مي

ار شایطان اسات كاه    بعدش بروید برای خودتان قوم صالحي بشوید. این كا  ؛وَتَكُونُوا مِنْ بَعدِْهِ قَوْماً صَالِحِینَ است

دانیم كه وقتاي قادم اول باد برداشاته      تو قدم اول كار بد را بردار بعداً هم توبه كن! در صورتي كه نمي  گوید: مي

 شود. این خودش عقبه آدم مي  شود،

 های بعدی گناهان قبلی زمینه برای لغزش

إِنَّ الَّاذِینَ    كه در اُحد كم آوردند:هایي  گوید این است كه آن آل عمران نكته جالبي كه قرآن مي 155در آیه 

دانید باه خااطر چاه     د موقع تلاقي كم آوردند و پشت كردند مي؛ كساني كه در احُتَوَلَّوْا مَِْكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجمَْعَانِ

بودند شیطان در صحَه لغزاندشان؛ ؛ به خاطر كارهایي كه قبلاً كرده إنَِّماَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعْضِ ماَ كسََبُوا بود؟

گویَد گَاه ذنب است بارای ایان    كه مي ها را لغزاند چرا؟ به خاطر كارهایي كه قبلاً كردند. این یعَي در بزنگاه آن

كَم!  كَم و توبه مي طور نیست كه كسي بگوید من این كار را مي كَد. این است كه م ل دنباله آدم را همراهي مي

كه كشتن كار بدی است و هم آن كساي كاه   دانَد ها خودشان مي این شكارشده شیطان است.این ایده رسمي و آ

گذارد كساي   دهد و بدانید كه خدا نمي آید؛ یعَي زیَت مي دهد؛ برای همین با این تسویل مي این پیشَهاد را مي

رفتَد یوسف را سر به  ها هدف او را تأمین بكَد، لذا این از راه حرام به هدفش برسد! ممكن است در یك مقطعي



17 

 

ولي بدتر شد. دیگر یوسف شاد شاب و روز حضارت یعقاوب و دائام وای      ، یَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِیكُمْ  نیست بكََد تا

 یوسف وای یوسف! 

 پیشرفت باطل مقطعی است 

گذارد به اهداف برساید!   ولي به صورت كلي نمي گذارد به یك هدفي برسید،  بدانید خدا به صورت مقطعي مي

كاَذَلِكَ   زناد  بالاخره خادا كاف را كَاار ماي     ؛(17)رعد:  فَأَملا الزَّبدَُ فَیذَهَْبُ جُفاَءًو این جریان حق و باطل است كه 

حتي اگر ظاهر حق باشد اما بااطن قلاوبهم     اگر كسي با جریان حق پیش نیامد، )همان( یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباَطِلَ

كَد.  شود. و این تفرقه هم در این دنیا و هم در آن دنیا ظهور مي متحد نمي است. باطل )قلبهایشان پراكَده(يَتُّشَ

حاق بایساتَد و باا هام      توانَد علیاه جریاان كلاي    شود این را ببیَید كه به صورت مقطعي چَد تا كشور مي مي

اما به صورت كلي و در یك فرایَد بزرگتاری كاار جلاو     ،شود به صورت مقطعي كار جلو برود پیمان شوند، مي هم

 ماند. رود و حق همیشه پایدار باقي مي نمي

لي هام  و اشاكا  گویَد شیطان به صورت یكي از این برادران مم ل شد و این طرح را داد )سؤال( یك عده مي

خواسته خودش این كار  كه اشكالي ندارد كه بگوییم یكي از همین برادران این نظر را داد و شاید مي كمااینندارد 

 :را نكَد! چون در آیه بعد دارد

 تبدیل طرح باطل به بهترین طرح

 * بَعْضُ السلیلارَةِ إِنْ كَُْتُمْ فاَعلِِینَ قَالَ قاَئِلٌ مَِْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ(: 11)

 .آورد ای از آن حالت خیلي خرابش در مي آید طرح را به نحو هَرمَدانه يیكي از این برادران م

توانید یك طارح را كالًا باطال بكَیاد و گااهي یاك طارح را         این خودش یك درس است كه گاهي شما مي

توانید یك طرح بدل بزنید كه بهترین طرح بشود! برادران یوسف هم كه هماه   توانید باطل بكَید و گاهي مي نمي

گویاد: یوساف را نكشاید و یاك طارح ساه        ها ماي  اینیكي از  ؛قَالَ قاَئِلٌ مَِْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا یُوسُفَاند!  یك جور نبوده
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؛ جاب  وَأَلْقُوهُ فِي غَیاَبَتِ الْجُبِّگوید:  دهد و مي دهد كه عملاً با این كار جان یوسف را دارد نجات مي ای مي مرحله

تواناد كساي در آن    كَََد، در طول چاه یك گودی وجود دارد كه مي هایي كه برای آب مي غیابت؛ چاه  یعَي چاه،

در چااهي بیَدازیاد كاه سار راه      ثال ااً  ،دار بیَدازید ثانیاً در چاه غیابت ،او رادر چاه بیَدازید پَاه بگیرد، پس اولاً

إِنْ كَُْاتُمْ   ها باه او برخاورد بكََاد و بتوانَاد بگیرنادش      بعضي از كاروانیَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السلیلارَةِ كه  ها باشد كاروان

  .گویم نكَید یك كاری بكَید! مَظورش این است كه من كه مي خواهید اگر مي فاَعلِِینَ

وَإِنْ كَُْتُمْ فِي رَیْبٍ مِملا نَزَّلَْاَ عَلَى عَبدِْناَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِ ْلِهِ وَادعُْوا شهُدَاَءَكُمْ  م ل تها در آیا« ان كَتم»این 

گویید این كار را بكَید بلكه به این  ؛ به این معَا نیست كه اگر راست مي(23)بقره:  مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كَُْتُمْ صَادِقِینَ

 إِنْ كَُْتُمْ فاَعلِِینَگویید،  راست نميیعَي  ؛إِنْ كَُْتُمْ صَادِقِینَتوانید بیاورید  گویید! نمي معَاست كه شما راست نمي

 .یعَي لا تفعلوا ؛هم

و بهتارین  طارح بادل   توانید طرحي را باطل كَید لا اقل آن را به  و این هم كار جالبي است كه شما اگر نمي

رفته و همین طرح هم اجارا   بوده و حرفش هم جلو ميای   طرح عالمانهطرح تبدیل كَید. این طرح این برادر هم 

 روند. دازند ولي خودشان جلو نميان هایي را برای كاری جلو مي ها كساني آدم شود. لذا خیلي وقت مي

ها  ها آدم به دلیل ارتبا  زیاد با عالم، پیغمبر، قدر آن كه خیلي وقت : ایننَّ أَباَناَ لَفِي ضَلَالٍ مبُِینٍإیك نكته در ِ

م الِالعَا اس بِدُ الََُّا أزهَكَد كه در روایت داریم:  داند و این خیلي از خطراتي است كه مذهبیون را تهدید مي را نمي

های آنان هستَد و این مطلب مسالمي اسات    ها نسبت به عالم بچه ترین آدم رغبت ؛ بيهیرانُجِ ،مَُّثُ هُتُابَرَقَ مَثُ ،وهَُبَ

آخوند زیاد بود كه  ام. در قم بچه داده بیَد. من هم در تهران و هم در قم در دبیرستان درس مي كه آدم این را مي

دادند! این یك مشاكلي اسات كاه بایاد یاك       دادند! و كمتر از همه دل مي ها گوش مي از همه كمتر همین اتفاقاً

كه بابای خودمان است! البته  این  گویَد: جوری حل بشود. دلیلش هم همین است كه این عالم نزدیك است و مي

هاا باالاخره داد    بي نیست و بچاه اما درون خانه آدم خو در بیرون خیلي خوب است كَد و رعایت نمي گاهي عالم

گویَد خیلي باه علماا نزدیاك     بیََد، برای همین آقای بهجت مي بیََد كه بقیه نمي زدن و اوقات تلخي او را مي
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شود، حتي در  اذیت مي  سوزد! لذا اگر آدم ظرفیت نداشته باشد و خیلي به علما نزدیك شود، نشوید كه بالتان مي

 تا بود و تمام شد! 14وم عرفا هم این چیزها هست! معص

 صحنه خانه را به کلاس درس اخلاق تبدیل نکنید

دهید خیلي صاحَه خاناه را باه صاحَه درس      باید یك طرح و تدبیری كرد كه اگر زندگي ایماني تشكیل مي

طاوری  اخلاق تبدیل نكَید. خانه خانه است و باید عادی باشد البته در جاهایي اگر شما را به عَوان عالم ببیَاد  

 این خطر بي رغبتي را دارد.  نیست ولي اگر در خانه خیلي بخواهید آدم م بتي باشید و هي نصیحت بكَید،

های یك عالم قدر یك عالم را ندانَد نباید باعث شود كه شما بگویید این چه عالمي است كه  كه بچه البته این

بیَد. بچه بچه است. بچه امام هاادی هام    هم مي هایش قبولش ندارند! او نزدیك است و اشكالات این آدم را بچه

های مختلف داشتیم، ولي بالاخره یكي از خطرات و ابتلائات خاناه   جعفر كذاب است. بچه نوح هم آن است! مدل

مذهبي این است. اولین توصیه آقای امجد برای ازدواج این است كه هي راه نیفتیاد تاوی خاناه زیاارت عاشاورا      

 ا تبدیل به این چیزها نباید كرد!                                  صلوات!بخوانید! صحَه خانه ر

                                                           
شود بستگي به ارتبا  شخص با قرآن دارد و شاما   جا گفته مي نرسید. نكاتي هم كه ای بَدی مي ها را در اختیار بگیرید به یك جمع . اگر این  1

 شاید با متون عربي نتوانید ارتبا  برقرار كَید و كمي برایتان سخت باشد.

این  (55)هود:  تَُْظِرُونِفَكیِدُونيِ جَمیِعًا ثمُل لَا . )با دو تأكید: یكي لام و یكي مفعول مطلق برای یكیدوا؛ چون كید احتیاجي به لام ندارد. داریم  2

 بود فیكیدوك و لام برسر كَ برای تأكید است( هم باید مي

آیَاد و باه آناي كاه داشاته قابض روح        بیَد كه موجوداتي دورش ماي  گیرد مي سالگي بیماری سختي مي 6. م لاً وقتي پدر آقای بهجت در  3

 .ت. این یعَي اجتباءداني این پدر محمدتقي اس گویَد: برو كَار مگر نمي كرده مي مي


